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88523060ارتباط با ما

  مي‌خواهم موشك بسازم
 برادرم رضا فرزنــد چهارم خانواده بود و زمان شــهادتش 
۳۷سال داشت. او تحصيلاتش را در دانشگاه هوافضا گذراند. 
ما چهار دختر بوديم و رضا تنها برادرمان بود. ما در خانواده 
خيلي ساده و مذهبي بزرگ شديم. اهل هيئت رفتن و حضور 
در مراســم‌هاي مذهبي بوديم. خوب يادم است كه مادرم 
تعريف مي‌كرد و مي‌گفت: وقتي رضا به دنيا آمد وزن بالايي 
داشت و همه به مادرم مي‌گفتند؛ ماشاءالله پسر تپلي به دنيا 
آوردي!  از همان بچگي عاشق خلباني بود. مي‌گفت: وقتي 
بزرگ شدم، خلبان مي‌شوم. گاهي در عالم كودكي هم دو 
تخته را به شكل بال كنار هم مي‌گذاشت و مثلاً پرواز مي‌كرد. 

هميشه مي‌گفت: مي‌خواهم موشك درست كنم. 
  مسئوليت‌پذير، دقيق و منظم 

 احترام به پدرومادر از خصوصيات اخلاقي برادرم بود. رضا 
خيلي مادر و پدرم را دوست داشــت و هواي پدر و مادرم را 
داشت. برادرم رضا ماشاءالله از نظر اقتصادي خيلي به فكر 
زندگي‌اش بود و هميشه دوست داشــت خانواده‌اش كم و 
كسري نداشته باشند. به فكر ما هم بود و گاهي به شوخي 
گلایه همسرم را به او مي‌كردم و او كه مي‌دانست من شوخي 
مي‌كنم، مي‌گفت: مي‌دانم كه آقا كمال شما را دوست دارد 
و هواي‌تان را دارد. خيلي برادر خوبي بود، هميشه پشت و 
پناه ما خواهرها بود، اگر مشكلي داشتيم با او كه از همه ما 
كوچك‌تر بود مشورت مي‌كرديم و مسئوليت‌پذير بود. در 
همين شب يلدايي كه گذشت، برادرم شيفت بود، من چند 
روز قبل به او گفتم: مي‌شود شيفتت را عوض كني؟! مي‌گفت: 
نه همه در اين شب دوست دارند كنار خانواده‌هاي‌شان باشند. 
نمي‌توانم من هم اين درخواست را داشته باشم. فرمانده‌شان 
بعد از شــهادتش مي‌گفت: رضا خيلي مسئوليت‌پذير و در 

كارهايش بسيار دقيق و منظم بود. 

  حرز امام جواد)ع( 
رضا از سن 14سالگي وارد بسيج شــد. عضو بسيج پايگاه 
محله‌مان بــود. كلاس‌ها و برنامه‌هاي متعــدد و مختلفي 
داشتند كه رضا در همه آنها شركت مي‌كرد. رضا بعد از جنگ 
تحميلي 12روزه به خاطر شهادت دوستانش خيلي ناراحت 
بود. حالش واقعاً دگرگون شده بود. چند روز بعد از جنگ به 
خانه مادرم آمد. من هم رفتم خانه مادرم. آنجا او را ديدم، يك 
حرز امام جواد)ع( به دستش بستم، به برادرم گفتم: اين را از 
خودت جدا نكن! اين حرز از تو محافظت مي‌كند. اين جمله 
را كه گفتم، يك بغض تلخي كردم. نمي‌خواستم جلوي رضا 

گريه كنم. از خانه زدم بيرون و شروع كردم به گريه كردن. 
  شما هم به اين ضيافت دعوتيد!

همسر من روحاني است، هر وقت برادرم و همسرم همديگر 
را مي‌ديدند، مي‌نشستند و درباره مسائل سياسي صحبت 
مي‌كردند. بعضي اوقات هم آنقدر گرم صحبت مي‌شــدند 
كه وقتي ســفره را مي‌انداختيم با صداي بلند دعوت‌شان 

مي‌كرديم به شام يا ناهار و مي‌گفتم: شما هم به اين ضيافت 
دعوتيد. آخرين میهماني‌مان روز هفتم اسفند منزل خواهرم 
بود. همه براي افطار دعوت شده بوديم. رضا چقدر با بچه‌ها 
منچ بازي كرد. كمي هم صحبت كرد، مي‌گفت: بايد پول‌هايم 
را جمع و جور كنم و يك باغ يا باغچه‌اي بخرم و آخر هفته‌ها 
همگي دور هم جمع شويم. من هر سال تولد امام حسن)ع( 
جشــن مي‌گيرم و افطار مي‌دهم. رضا به من گفت: شماره 
كارت بده من هم مبلغي را برايت واريز كنم. رضا مبلغ را زد. 
من و بابا باهم زرشك‌پلو درست كرديم. حالا ما مانده‌ايم با 

خاطرات قشنگي كه برادرم با مهرباني براي ما ساخت. 
  حلما و محمدمهدي

همسرِ برادرم از همشهريان‌مان بود. سال1392 ازدواج كردند 
و صاحب دو فرزند به نام‌هاي محمدمهدي و حلما شــدند. 
داداش رضا هميشه به بچه‌ها سفارش مي‌كرد طوري زندگي 
كنيد كه مايه افتخار خانواده باشــيد. براي تحصيل بچه‌ها 
خيلي برنامه داشت. ماشاءالله دخترش به ما تسلي مي‌دهد 
و مي‌گويد: گريه نكنيد، پدر من جايش خوب است. پسرش 
هم چند روزي مريض شد و تب كرد، دائماً مي‌گفت: داخل 

گلويم يك چيزي گير كرده. 
  مي‌گفتند اينجا نيست

هميشــه مي‌گفت: دعا كنيد تا ما هم عاقبت بخير شويم. 
شب ۱۰اسفند ماه1404 بود كه همسر رضا با من تماس 
گرفت و گفت: مي‌گويند محل كار رضا را زده‌اند! با شنيدن 
اين خبر فرياد كشــيدم و تلفن را قطع كردم. كمي بعد به 
همســرش زنگ زدم و گفتم به من توضيح بده بدانم چه 
شــده؟! گفت يكي از همكاران رضا با من تماس گرفته كه 
اينجا را زده و همه بچه‌ها را به بيمارستان منتقل كرده‌اند. 
آدرس گرفتم و همراه با همسرم راهي بيمارستان شدم. به 
بيمارستان كه رسيديم يكي از همكاران برادرم را ديدم. او 

به من گفت: آبجي شما برويد فردا خبر مي‌دهيم. خواهرم 
هم آمده بود، ما فقط گريه و بي‌تابــي مي‌كرديم. بيرون از 
بيمارســتان همكاران رضا را ديديم و عكس رضا را نشان 
داديم، او را شناختند و به ما گفتند: صورتش شديد سوخته 
بود و ما او را به بيمارستان فرســتاديم. من و خواهرم همه 
بيمارستان‌هاي كرج را گشتيم. هر جا رفتيم گفتند: اينجا 
نيست! با خواهرم قرار گذاشــتيم كه فردا صبح به فاصله 
زماني يك يا دو ساعت خودمان را به خانه مادرم برسانيم تا 
ببينيم آنها خبري دارند يا نه! ابتدا خواهرم رفت و شروع كرد 
به چسب زدن شيشه‌ها. به مادرم گفته بود خطرناك است، 
اينطور حداقل بهتر اســت. بعد من رفتم، از من پرسيد: تو 
اينجا چه مي‌كني؟ گفتم: دندانپزشكي بودم. با خودم گفتم 
بيايم اينجا تا به شما سر بزنم. اصلاً نمي‌توانستيم خودمان را 
كنترل كنيم، براي همين با خواهرم از خانه زديم بيرون و با 
همسر رضا هماهنگ كردیم و به سمت محل كار رضا رفتيم. 
مي‌خواستيم فرمانده‌اش را ببينيم. رفتيم و فرمانده‌اش را هم 
ملاقات كرديم، از همان ابتدا شروع كرد از سختي كارشان 
گفت و بعد هم صحبت‌هايش رســيد به روضه و مداحي. 
روضه به قتلگاه و حضرت زينب)س( كه رسيد، رو به ما كرد 

و گفت: آبجي خدا صبرتان بدهد!

آنجا بود كه من و خواهرم فرياد كشيديم و گريه كرديم و 
گفتيم چه جوري به پدر و مادرم اين خبر را بدهيم! او به 
ما گفت: برويد و خبر مجروحيت را بدهيد اما اگر گفتند 
شهيد شده؟! حقيقت را بگوييد. رفتيم خانه مادرم همين 
كه زنگ خانه را زديم. پدر و مادرم ســريع آمدند بيرون و 
گفتند: براي رضا اتفاقي افتاده؟! من ســريع گفتم: رضا 
شديد مجروح شــده! پدرم فرياد كشــيد و گفت: كمرم 
شكست! خواهرم گفت: بابا خانه‌ات خراب شد. آنجا همه 

فهميدند كه رضا شهيد شده!
آن شب يكي از بدترين شب‌هاي زندگي‌مان بود. ما برادر يكي‌ 
يك دانه‌مان را از دست داده بوديم. بارها هم مي‌گويم كه اگر 
اين عنوان شهيد كنار اسمت نبود، شايد ما هيچ گاه طاقت 
نمي‌آورديم. اگر شهيد نبود و به مرگ ساده مي‌رفت، زندگي 

براي‌مان خيلي سخت مي‌شد. 
  بچه‌ها بهانه‌ات را مي‌گيرند

15اسفند ماه سال1404 براي وداع به بهشت سكينه)س( 
رفتيم. همان جا برادرم را بغل كردم و كف پاهايش را بوسيدم 
و برايش لالايي خواندم. خيلي ســخت بود. مراسم تشييع 
هم روز ۱۶اسفند ماه انجام شــد. شنبه صبح رفتيم معراج 
شهدا و به همه خواهرهايم گفتم آرام‌آرام گريه كنيد. من هر 

روز مي‌روم سر مزارش در امامزاده محمد)ع( و با او درددل 
مي‌كنم و حرف مي‌زنم، مي‌گويم داداش بابا و مامان در اين 
مدت خيلي پير شده‌اند، كمرشان خم شده، مهدي و حلما 
خيلي بهانه‌ات را مي‌گيرند و من هر روز غروب دلم سخت 

مي‌گيرد و آرام برايت اشك مي‌ريزم. 
  اين قرباني را از ما بپذير

در جايي خواندم كه در آخرالزمان، خون‌هاي زيادي ريخته 
مي‌شــود. بعد از شــهادت برادرم همه‌اش مي‌گويم خدايا 
اين قربانــي را از ما قبول كن. مي‌دانيــم كه اين خون‌هاي 
ريخته‌شده بي‌ثمر نخواهد بود و همين خون‌ها مردم و كشور 
را بيدار و آگاه مي‌كند. همه تلاشم اين است كه راه شهدا را 
ادامه دهم و خادم خانواده شهدا باشــم و بتوانم به آنها سر 
بزنم و فرزندانم را طوري تربيت كنم كه در راه اسلام و رهبر 

جان‌شان را فدا كنند. 
   زندگي ديگر معنا ندارد

هر چقدر از ارادت و علاقه داداش رضا نسبت به رهبري بگويم 
كم گفته‌ام. خيلي حضرت آقا را دوست داشت. فرمانده‌شان 
مي‌گفت: وقتي خبر شهادت رهبر را اعلام كردند رفت روي 
خاكريز و با صداي بلند گريه كــرد. رضا مي‌گفت: بدون آقا 

زندگي ديگر برایم معنا ندارد. 

  نرگس انصاری
»با همسر رضا هماهنگ كرده و به سمت محل كار رضا رفتيم. مي‌خواستيم فرمانده‌اش را ببينيم. رفتيم و فرمانده‌اش را هم ملاقات كرديم. از همان ابتدا شروع كرد از سختي 
كارشان گفت و بعد هم صحبت‌هايش رسيد به روضه و مداحي. روضه به قتلگاه و حضرت زينب)س( كه رسيد، رو به ما كرد و گفت: خدا صبرتان بدهد! آنجا بود كه من و خواهرم 
فرياد كشيديم و گريه كرديم و گفتيم چه جوري به پدر و مادرم اين خبر را بدهيم!... رفتيم خانه مادرم همين كه زنگ خانه را زديم. پدر و مادرم سريع آمدند بيرون و گفتند: 
براي رضا اتفاقي افتاده؟! من سريع گفتم: رضا شديد مجروح شده! پدرم فرياد كشيد و گفت: كمرم شكست! خواهرم گفت: بابا خانه‌ات خراب شد. آنجا همه فهميدند كه رضا 

شهيد شده!« بخش‌هايي از واگويه‌هاي خواهرانه شهيد رضا بختياري از شهداي هوا فضاي سپاه در جنگ تحميلي رمضان را پيش رو داريد.

گفت‌وگوي »جوان« با خواهر شهيد هوافضای سپاه سرهنگ پاسدار رضا بختياري 
از شهداي جنگ تحميلي رمضان

می‌گفت زندگي بدون آقا برایم معنا ندارد

  صغري خيل‌فرهنگ
در كنار ديدار و گفت‌وشــنودمان با خانواده شهداي جنگ 
تحميلي رمضان تهران، به حســينيه‌اي رفتيم كه پاي ثابت 
كارهاي جهادي و فعاليت‌هاي فرهنگي بود؛ فعاليت‌هايي كه از 
اولين روزهاي جنگ تحميلي رمضان آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد، هر چند اهل كار بودند و صحبت كردن و روايت براي‌شان 
دشوار، اما همراهي‌مان كردند تا بخش‌هايي از فعاليت يكي از 
هزاران گروه‌ جهادي كه در ايام جنگ به صورت خودجوش و 
آتش‌به‌اختيار وارد ميدان جهاد شده را براي‌مان بازگو كنند. 
در ادامه يكي از خواهران بسيجي كه خود را خادم كوچك اين 
مجموعه مي‌داند، همكلام‌مان مي‌شود تا ما را با فعاليت‌هاي 
گروه جهادي انصارالمهدي)عج( حوزه 325 امام مهدي)عج( و 
حضرت رقيه)س( و گروه جهادي خواهران شهيد قائمي آشنا 

كند؛ باهم بخوانيم.
   

  اتحاد گروه‌هاي جهادي
 ما جمعي از خواهران و برادران گروه جهادي انصارالمهدي)عج( و شهيد 
قائمي در اين ايام، دور هم جمع شديم تا در كنار همديگر، با عنايت امام 
زمان)عج( گامي در جهت پيروزي برداريم. از لحظات ابتدايي شروع اين 

جنگ، شاهد همدلي و اتحاد بي‌نظيري بين گروه‌هاي جهادي مختلف 
بوديم. همه با تمام توان و ظرفيت خود، براي فراهم كردن بهترين شرايط 
در اين بحبوحه جنگ تحميلي تلاش كردنــد. هدف اصلي گروه‌هاي 
جهادي، مديريت شرايط جنگ به بهترين نحو ممكن بود تا ان‌شاءالله 
به پيروزي نهايي دست پيدا كنيم. اقدامات انجام‌شده گروه جهادي ما، 
بسيار گسترده است كه شامل فعاليت‌هاي فرهنگي، خدماتي، امدادي و 
همچنين حمايت از نيروهاي امنيتي و مدافعان نظام و انقلاب مي‌شود. 

  بسته‌هاي افطار و سحري
در شرايط جنگ، گروه جهادي انصارالمهدي)عج( با رويكردي مبتني بر 
همدلي و اتحاد، براي مديريت اوضاع و دستيابي به پيروزي نهايي تلاش 
مي‌كند. اين تلاش‌ها محدود به قشر يا گروه خاصي نيست و هر جا كه 
امكاني براي خدمت‌رساني وجود داشته، دوستان جهادي آستين بالا 

مي‌زنند و كار را به دست مي‌گيرند. 
از جمله اقدامات ارزشمندي كه انجام شد، مي‌توان به برگزاري يادبود 
شهداي مدرسه شجره طيبه ميناب و تهيه بسته‌هاي افطار و سحري 
براي نيروهاي امنيتي و همچنين آماده‌سازي ميان‌وعده‌ها و بسته‌هاي 

خشكبار براي مدافعان انقلاب اشاره كرد. 
  جانم فداي ايران

يكي از كارهاي فرهنگي ما كه اکنون شما شاهد آن هستيد، آماده‌سازي 

سربند است. از صبح زود، بانوان جهادي با همدلي در اين حسينيه حضور 
پيدا و سربندهاي »جانم فداي ايران« را آماده مي‌كنند. خواهران ما اين 
سربند‌ها را برش مي‌زنند و بسته‌بندي مي‌كنند تا در تجمعات شبانه در 
سطح شهر تهران، به عنوان نمادي از عشق و وفاداري به كشور عزيزمان 
بين مردم پخش كنند. اين اقدام فرهنگي با كمك‌هاي مردمي و مشاركت 
داوطلبانه انجام مي‌گيرد. راستش را بخواهيد حرف‌هاي ناگفته زيادي 
هست. همه اين خانم‌ها كه با شور و عشق در حال خادمي هستند، هر 
كدام داستان و خاطراتي دارند كه اگر بگويند، ساعت‌ها طول مي‌كشد. 

  آمدند و گفتند »من هستم«
در اين روزها، كنار غم، درد و تلخي از دست دادن عزيزان‌مان، اتفاق‌هاي 
خوبي هم افتاده است؛ اتفاق‌هايي كه اگر جنگ نبود، شايد هيچ‌وقت 
ديده نمي‌شد. برگزاري اين مراسم‌ها پنجره‌اي شده است براي كشف 

ظرفيت‌هايي كه سال‌ها در دل محله پنهان بود. 
در كنار حضور بچه‌هاي بســيجي و جهادي عده‌اي ديگــر از عزيزان 
داوطلب مي‌شوند و مشتاق همراهي و مشاركت درامور جهادي هستند. 
اين افراد به مراكز جهادي مراجعه و آمادگي خــود را براي خدمت در 

عرصه‌هاي مختلف اعلام مي‌كنند. 
از بركات اين ايام، شناســايي افرادي بود كه هر روز در كنار ما زندگي 
مي‌كردند ولي توانمندي‌شان ديده نشده بود، اما آمدند و گفتند: »من 

اينجا هستم« مثل حضور روان‌شناسي كه آمد پاي كار. 
در اين شرايط ســخت، طبيعي اســت كه خيلي‌ها دچار استرس و 
اضطراب شــوند. ميز خدمت‌رساني ما هم در مســجد برپا بود و يك 
كارشناس روان‌شناســي آمد و گفت: »من در خدمت مردم محله‌ام 
هستم، هر كسي كه احســاس ناامني يا اضطراب دارد، مي‌تواند با من 

صحبت كند« يا آن كارشناس مامايي كه از راه رسيد و پيشنهاد داد: 
»اگر خانم بارداري هست كه شرايط رفتن به بيمارستان را ندارد، من 
اينجا ويزيت رايگان انجام مي‌دهم« يا وكيلــي كه آمد و گفت: »من 
هستم. هر كاري از دســتم بربيايد، انجام مي‌دهم.« در شرايطي كه 
خيلي‌ها گرفتار مسائل حقوقي هســتند، حضور چنين فردي بسيار 

روحيه‌بخش بود. 
نهايتاً بايد بگويــم كه اين روزهــا ثابت كرد هر محلــه‌اي، قهرمانان 
ناشناخته‌اي دارد. فقط كافي است فرصتي ايجاد شود تا اين ظرفيت‌ها 
خودشان را نشــان دهند و اين همان كار فرهنگي جهادي است: نه با 

بودجه كلان، نه با تبليغات، بلكه با عشق مردم به مردم. 

گزارش »جوان« از فعاليت‌هاي گروه جهادي انصارالمهدي)عج( در روزهاي جنگ تحميلي رمضان 

ظرفيت‌هاي پنهاني كه جنگ آشكارشان كرد
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هر چقــدر از ارادت و علاقه داداش رضا نســبت 
به رهبري بگويم كــم گفتــه‌ام. خيلي حضرت 
آقا را دوســت داشــت. فرمانده‌شــان مي‌گفت 
وقتي خبر شــهادت رهبر را اعــام كردند رفت 
روي خاكريــز و با صــداي بلند گريــه كرد. رضا 
مي‌گفــت: بدون آقــا زندگي ديگر معنــا ندارد 
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